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  شيخ صدوق ینگار ثينامه حدبه فراز و فرود كار ینگرش

  

 مهدي جلالي دكتر

١  

 چكيده

به ، شيعه در كه او. استهجري سده چهارم  در، ت نامدار حديثي شيعهشخصي، )ق381( شيخ صدوق 
اي  گستردهبه شكل ، عرصه حديث دركه است  از اخباريان متقدمي، شود شناخته مي ثينرئيس المحد عنوان

به بررسي ، اغلب – به ويژه روايات شيعه -يمي از روايات فريقين ضمن گزارش حجم عظ وارد شده و
تبيين آنها  به شرح و، اخبار ضمن برنمودن نقاط قوت و ضعف احاديث و محقّقانه و عالمانه آنها پرداخته و

موضع شيخ صدوق به ، اين رويكرد در. ذيل موضوعاتي متنوع مبادرت ورزيده است اي گسترده و زمينه در

مهم  از اين امور، يي از آثار خودها جايگاه او در، با وجود اين. اصول گرايان شيعه نزديك استمواضع 

عرصه  كارنامة علمي شيخ صدوق در، بنابراين .با روايات برخوردي سطحي كرده است غافل مانده و
ي دارد كه طيف مزاياي بسيار فراز كارنامه او. يكنواخت نيست؛ بلكه فراز و فرود دارد، تعامل با احاديث

تأويل  و تفسير، فقه الحديث درايه و، تعديل جرح و، رجال :وسيعي از مسائل مرتبط با حديث مانند
از . ايجابي توأم با اهتمام و توجه است، رويكرد شيخ صدوق به اين مسائل گردد و احاديث را شامل مي

ليكن با كميت كمتر ، ئل مرتبط استفرود كارنامه صدوق است كه آن نيز عموماً با همين مسا، سوي ديگر
، در اين رويكرد. سلبيِ توأم با عدم اهتمام و توجه است، و طيف محدودتر؛ و رويكرد شيخ صدوق به آن

  . شود نزديك مي -به خصوص اخباريان متأخّر شيعه  -موضع او به مواضع اخباريان 

  

  .اخباريان، ودفر، فراز، كارنامة حديث نگاري، صدوق، حديث: يكليدواژگان  

                                                           

  mjalali1@yahoo.com/ استاديار دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد. ١
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  ـ طرح مسأله1. 

 در )ق381. م(قمىبن حسين بن موسى بن بابويه  بن علي محمد جعفرأبو، شيخ صدوق
شيخ  .رتبتي بلند استداراي  در شيعه، و سرشارى آثار پربارى، فراوانى، فقاهت، حديث
ناقد و ، جالبصير و آگاه به ر، حافظ احاديث، جليل القدر مانند، اوصافي بلنداز او با  طوسي

همانند او در فراوانى و قم   كه در ميان دانشمندان أهل ياد كرده، در اخبار يصاحب نظر
، طوسي(است بوده و حفظ حديث ديده نشده و داراى حدود سيصد تصنيف، سرشارى علم

شيخ و فقيه ما و چهره درخشان و ، ياز او تحت عنوان ابوجعفر قم، نجاشي. )237ص، 1417
از بزرگان و سرشناسان كه  او. )389ص، 1416، نجاشي(كند ر خراسان ياد مىآبروى شيعه د

وارد بغداد شد و در حالى كه جوانى كم سنّ و سال بود از پدر خود  ق 355در سال ، شيعه بود
ابن بابويه . كردند مياستماع حديث و أخذ معارف وي  بزرگان شيعه از نمود و نقل حديث مى

فراگيرى دانش به در همان جا رشد كرد و نزد استادان آن شهر  دنيا آمد وه در شهر قم ب
 /303ص، 3ج، 1417، خطيب بغدادي(به آنجا رفتدرخواست مردم رى ه سپس ب و پرداخت

  ).7ص، 1367، غفارى /234-237صص، 9ج، 1412، شوشتري
يس رئتوان گفت از آنجا كه او  مي، )ابن بابويه(شيخ صدوق  دربارة پيشينة پژوهش پيرامون

از ديرباز تا كنون ، است هجري بوده ت نامدار حديثي شيعه در سده چهارمشخصي المحدثين و
همواره شخصيت و آثار حديثي وي مورد توجه محققان و حديث پژوهان بوده و تأليفاتي چند 

ت تري از شخصي تر و كامل براي نيل به تصوير دقيقدر اين زمينه حاصل شده است؛ لكن 
، را شامل گردد حديثي وي ةفراز و فرود كارنامرشي جامع كه هر دو جنبة نگ، علمي او

در اين موضوع كار مستقلي چه به ، تا آنجا كه جستجو نموديم .رسد ميضروري به نظر 
  . نامه صورت نگرفته است صورت مقاله يا كتاب و يا پايان

اين گونه نشان ، موجود شواهد. شوند ادي پالوده مياز رهگذر نقّ ها بديهي است كه انديشه 
كارنامه علمي  –كه معصوم نباشد  -دهند كه شيخ صدوق مانند هر دانشمند ديگري   مي

 مراتب متفاوت و درجات و، سنجش ارزيابي و نمودار او بر ةبلكه كارنام ؛يكنواختي ندارد

كند در  ميت اقتضاء عقلانيآن است كه مهم روش شناسانه  ةقاعديك  .فراز دارد و منحني فرود
. عايت شودرجوانبِ احتياط معرفت شناسانه  ةهم، پيرامون موضوعي بدين مهمي، نظرات ارائه

به نظر " قيودي مانند ؛است به قيود احتمال دمقي اين نوشتار سرتاسرهمين روست كه  از
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اگر مقدمات درست باشند در آن "، "دهند ميگونه نشان  شواهد موجود اين"، "رسد مي
  . . ..و  ،". .. صورت

 فراز كارنامه علمي شيخ صدوق  - 2

غناها و ، ها برخورداري، مزايا، نگاري شيخ صدوق مقصود از فراز كارنامة علمي و حديث
، ي متعددها تحت عنوان، باشد كه در ادامه هاي ايشان در عرصه حديث و روايات مي كفايت

   .شود بدان پرداخته مي

  مذهب شيعهنقد روايات مخالف با مسلمّات  -2-1

پذيرفتني نيست و شيخ صدوق از ، مات مذهب شيعه در تعارض باشدحديثي كه با مسلّ
حديثي است ، نمونه. دهد احاديث را نشان مي اعتباري اين نوع بي، خارجي طريق نقد داخلي و

 /48ص، 1ج، 1404، صدوق(خبر داده است ، ي كفشرو بر )ص(كه از مسح رسول خدا
آن را از ، او در نقد خارجي خبر با اشاره به سخن ابوداود). 42ص، 1ج، 1410، ابوداود

غير صحيح خوانده  "دلهم بن صالح" سند خبر را به سبب وجود دات بصريان دانسته ومتفرّ
، 3ج، 1404 و 285ص، 1ج، 1415، حجرابن  /جاهمان، ابوداود /جامانه، صدوق(است 

كه گردد  مي رمتذكّ) ص(پيامبر ةز سيربا استفاده ا، در نقد داخلي خبر، شيخ صدوق). 184ص
مردم كه وضوي او  پوشيده بود و، كفش روبازي را كه پادشاه حبشه به او هديه داده) ص(پيامبر

سپس  مسح كشيده است و خود ر پاي افزاربكردند آن حضرت  ربه اشتباه تصو، را ديده بودند
م خود را به  نقل كردند و) ص(رسول خدا ةسير ةر غلط را در قالب خبري درباراين تصوتوه

  ). همان، صدوق(ديگران هم منتقل نمودند 

  اي اي و توريه احاديث تقيه -2-2

 سر شناخت رواياتي كه از. شيعه است فروع مهم دانش حديث در يكي از، اي احاديث تقيه
فهم صحيح حديث در، اند  شده يا رعايت توريه صادر ه وتقي ،ت تام داردمدخلي .گفتار و، هتقي 

 ظهور و، مين مصالح مهمي در زمان اضطرارأ حق دروني است كه براي ت رفتار متفاوت با باور

كردن  ظاهر پوشاندن حقيقت خبري و، لغت توريه در. )37ص، 1412، انصاري(يابد ميبروز 
 ).1111، ص15ج ،1343، دهخدا(آن را نماياندن است جز اراده چيزي كردن و غير آن و يا
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براي تشخيص احاديث ، اسباب صدور حديث قرائن و متني و ي سندي وها نهشناخت نشا
تعارض با آيه محكم يا خبر ، وجود قياس، يي چون امر به سكوتها نشانه. اي اهميت دارد تقيه

مشابهت با عامه ، مات مذهب شيعهتعارض با مسلّ، گوييدوپهلو، گويي يكلّ، وجود ابهام، متواتر
  ). به بعد 7ص، 1388 ،وي رادمهد. (ه آميز بودن حديث دلالت داشته باشندتوانند بر تقي مي. .. و

ر به احاديث تقيه ه و تذكّتوج، يكي از مزاياي روش شيخ صدوق در برخورد با احاديث
معلول  و تقيه آميز، او روايات دال بر ترك نماز توسط زن زائو را، اي در نمونه. آميز است

 ،1ج، 1404، صدوق(دهد قرار مي) ص(يامبرپسخن ، داوريدر اين  مستندش را خواند و مي
  ). 102-101صص

تقيه  گاه معصوم خود: نوع است دو نظرگرفتن شخص تقيه كننده بر اي با در احاديث تقيه
شيخ صدوق قسمت ، اي از اين نوع نمونه در .فرمايد ميخبر را طور ديگري القاء  كند و مي

 ت تقيه فرموده ومقابل اهل سنّ در) ع(كه در آن امام صادق دانسته تقيه آميز را انتهايي يك خبر

تقيه ، گاه راوي). 48ص، 3ج، 1404، صدوق(ذهب عامه انطباق داردكه با م اند  چيزي گفته
را تغيير  خبر، تصرف دخل و بلكه با ؛كند نمي كه شنيده است نقل خبر را آن طور كند و مي
كند  مينقل ) ع(عليامام  از خبري را، شيخ صدوق ،اين نوع در. دارد ميسپس عرضه  دهد و مي

از  پرهيز ترس و(را به سبب تقيه  "حي علي خيرالعمل"، اقامه كه راوي در ذكر بندهاي اذان و
  ). 41ص، ، ب1403، صدوق(قلم انداخته است از )آنان مداراي با مخالفان يا

  اسباب ورود و فضاي صدور حديث طرح -2-3

 شرايط و، اوضاع اجتماعي شاملِ، ه به اسباب نزولتوج، آن كريمبراي فهم صحيح آيات قر

، فضا، ه به شرايطتوج، به همين سان. سزايي برخوردار استت باز اهمي، فضاي نزول آيات
رفع تعارض  كامل حديث و در فهم صحيح و علل صدور احاديث نيز بسيار مهم و اسباب و

در يك  )ع(كه اخبار معصومين عتقد استم، شيخ صدوق. آمد استكار، ظاهري از روايات
زيرا خاستگاه آنها همه از سوي خداوند  ؛شوند ميحالت مختلف به تناقض يا تعارض دچار ن

نه واقعي  شرايط مختلف است كه اختلافي ظاهري و تنها بر حسب فضاهاي صدور و است و
يك موضوع  ارد دركند اختلاف ظاهري در ميان اخبار و كوشش مي، از همين رو .نمايد ميرخ 

سه دسته خبر منسوب به  شيخ صدوق از، اي از اين نوع در نمونه. برطرف كند را تبيين و
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دانستن  اين اخبار درباره روا. كند ميرفع تعارض  )ع(امام صادق و )ع(عليامام ، )ص(پيامبر
 كهها است حفظ آن و صورت و عكس آن توصيه به إبقاء و سر كندن موهاي سپيد در چيدن و
 را روايات مزبور، دسته از روايات مزبور هر شرايط مختلف ورود به فضاهاي صدور وبا توجه 
  ).131-130صص، 1ج، 1404، صدوق(كند  ميحل  تعارض ظاهري آنها را اختلاف و تبيين و

  )ع(نيمعصوم هاي توقيعات و دست خط ةگنجين -2-4 
، آنان. است )ع(نيمعصومخط دست ، منابع معتبر حديث و هاي ارزشمند يكي از گنجينه

جواب خود را ، حاشيه سطرها هايي شده بود يا در امام پرسش ها ازهايي كه در آن ذيل نامه
 شد و صادر مي )ع(از طرف معصومين دست خطي بود كه مستقيماً، نوع ديگر. نوشتند مي

در . مندنا مي "توقيع " دو نوع دست خط را در اصطلاحهر . مسبوق به نامه يا پرسشي نبود
، مجلسي بحارالانوارطبرسي و  احتجاجشيخ طوسي و  الغيبةشيخ صدوق و  كمال الدينكتاب 

، 2ج، 1403، طبرسي :به عنوان نمونه رك( حدود هشتاد توقيع از ناحيه مقدسه نقل شده است
برخي خطاب به سفرا ، هاكه محتواي آن...) به بعد؛ و  482ص، 1405، صدوق /به بعد 479ص

برخي در پاسخ به سؤالات است و . اص است و برخي خطاب به علماء و فقهاستاب خو نو
عاي نيابت از طرف آن حضرت را داشتندبرخي در تكذيب و لعن كساني است كه به دروغ اد .

گرانقدر شيعه در قم كه  شاخص وهاي  چهره از، ف بصائر الدرجاتد بن حسن صفار مؤلّمحم
به  )ع(يي را از امام حسن عسكريها سؤال ةمجموع )354ص ،1416، نجاشي( قوياً توثيق شده

شيخ ). 402ص، 1415، طوسي( اند  جواب داده نيز كتباً )ع(صورت كتبي پرسيده است و امام
اختيار را در  )توقيعات صفار( ها جواب كم نظير سؤال و ةاصلي اين مجموع ةنسخ، صدوق

) من لايحضره الفقيه( ترين اثر خود در تأليف برجسته، احاديث موجود در آناز  داشته و

  ).154-153ص، 2ج، 142ص، 1ج، 1404، صدوق(استفاده كرده است

  نقد سندي حديث -2-5 

نقد سندي يا خارجي . آيد مينقدي بيروني به حساب  مطالعه و، بررسي سند حديث
، طاعانق، اتصال نظر از درايه به احوال سند در. درايه است حديث بر عهده دو دانش رجال و

نگري در احوال رجال راويان  دانش رجال مطالعه و ژرف در و شود ميپرداخته . ..ارسال و
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، اين طريق از ضعف آنان معلوم و درجه وثاقت و تا گيرد ميموجود در سند حديث صورت 
اين فرآيند تابع اصول و ضوابطي خاص است كه در دانش . ن گرددنقل راويان معي مقدار اعتبار
ت به دقّاي   اصطلاحات ويژه به شكل الفاظ و )از دانش رجال حديثاي   شاخه(يل جرح و تعد

اي   ژه     اهتمام وي، سناد احاديثنقد ا به ارزيابي و، شيخ صدوق. ساماندهي و تقرير گشته است
به توجيه ، كند چنانچه ضرورت اقتضاء وپذيرد  مي را صحيح الاسناد واحد خبر، او. دارد

  . پردازد مي، آن فاع ازد و مضمون خبر

راهي به سوي رد ، قائل است كه در صورت صحيح بودن طرق اخبارشيخ صدوق  -2-5-1
اي است كه اگر مشكل و تعارضي  برخورد صدوق با اين مبناي روايي به گونه. آنها وجود ندارد

 آيد و ميبرصدد تبيين مسأله و بيان وجه جمع ميان آن اخبار  در، ظاهري ميان اخبار رخ بنمايد

در روايات هم از اسماعيل ، دربارة مصداق ذبيح، براي نمونه. پردازد رفع مشكل مي به توجيه و
كه در صورت صحيح بودن  نام برده شده است و هم از اسحاق؛ شيخ صدوق با اين استدلال

دو دسته روايات را چون سندشان صحيح  هر، راهي به سوي رد آنها وجود ندارد، طرق اخبار
آورد  روي مي، پذيرد و سپس در مقام رفع تعارض و جمع بين آنها به توجيه و تأويل ست ميا
  ). 212ص، 1ج، 1378 و 231-230صص، 2ج، 1404، صدوق(

با پي جويي به  پذيرد و مياخبار ضعيف الاسناد را ن، سوي ديگر شيخ صدوق از -2-5-2
يا ) 251-250صص، 1ج، 1404، همو(مواردي همچون انقطاع  .پردازد ت ضعف ميكشف علّ

يا  )48ص، 1ج، 1404، همو(وجود راويان مجروح  )82ص، 2ج، 1378، همو(ارسال در سند 
نزد او از علل ضعف خبر محسوب ، در طريق خبر )251-250صص، 1ج، همان(مجهول 

به سبب ، دارند -به جز مذهب شيعه اثنا عشري - رجالي كه مذهب ديگري، گاه نيز. گردد مي
ن وتدي دارند ميشيخ صدوق را وا  گردند و ميضعف حديث را سبب ، د به مذهبي ديگرتعه ،

در راستاي اين ). 121ص، 2ج، همان(فتوا دهد، قل آنان استموافق با خبري كه مخالف ن
، بر منقطع السند صل السند راقاطعانه حديث متّ او، سناد احاديثاموضع اصولي نسبت به 

  ). 383ص، 3ج، همان(دهد ميترجيح 

بررسي روايات ، رجاليان برجسته در ارزيابي راويان ادان ونقّ يشيخ صدوق به آرا -2-5-3
، به طوري كه در عمل، دهد رهاي ديني مسلمانان بسيار بها ميي بعض رفتاها هم ريشه و نيز

هر خبري كه كه دارد  ميآشكارا اعلام  سازد و مي ها تخود را تابع نظرات برخي از اين شخصي
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اي بوده است  برجسته بسيار ادكه صاحب نظر و نقّ -حسن بن احمد بن وليد  محمد بن تادماس
 - )383ص، 1410، نجاشي /442ص، 1417 و 439ص، 1415، طوسي /147ص، 1381، يحلّ(

متروك است  آن خبر نزد من نيز نادرست و، آن حكم نكند به درستيِ آن را صحيح نداند و
 ابن بابويه). 91-90صص، 2ج، 433ص، 1ج، 1404، همو /22-21صص، 2ج، 1378، صدوق(

كه فقط  "احاديث تك سند"يعني شناخت ، د حديثبراي وقوف به مسأله تفرّ) شيخ صدوق(
 بر. كند مياستناد  مشايخ حديثي خود نظر به رأي و، اند نقل شده )متفرداً(از طريق يك راوي 

با ، ل روايي اصيل كهن نيامده باشنددي كه بخصوص در يكي از اصواحاديث متفرّ، اين پايه
، 1ج، ، الف1403 و 117ص، 2ج، 1404، صدوق(شوند  ميصدوق مواجه  آميزنقدر تذكّ
تي است كه واجد چنان اهمي، دست رجاليان يقِ صريح راويان بهتوث، از نگاه صدوق). 83ص
بوده و جز  ددر نقل خبري متفرّ - توثيق نشده است كه صريحاً - ي اگر يك راوي ممدوححتّ

 در .آميز داشت بايد با خبر مزبور برخورد احتياط، را نقل نكرده باشد وي كسي آن خبر
آميز نگاه نقد، د راوي ممدوحي در نقل آناو با اشاره به غرابت يك خبر به سبب تفرّ، اي نمونه

، دوقص(دارد  بيان مي -اند به وثاقت او تصريح نكرده، اهل فن چون -خود را به خبر آن راوي
  ).63ص، 1412 و 343ص، 4ج، 1404

  انجبار ضعف سند حديث -2-6 

شود كه حديث  دانش حديث آنجا استعمال مي در "حديث منجبر"و "نجبار سندا" اصطلاح
كوشش ، عوامل غير سندي ن درون متني وئك به قراخارج به داخل و تمس پژوه با حركت از

، را كه از رهگذر ضعف سنداي   صدمه تگي وشكس كند تا ضعف سند حديث را جبران نمايد و
عالمانه در كارنامه  استفاده از اين ابزار. ي برطرف كندبهبود بخشد يا به كلّ، ه حديث شدهمتوج

نخست سند خبري را از چند ناحيه ، براي نمونه .بروز دارد حديثي شيخ صدوق نمود و
حديث مزبور از چند ، ن عيوبرغم اي گويد به سپس مي دارد و ميضعيف اعلام  زده و آفت

يكي ، قرائن مزبوراز . توان حديث را رد كرد ميآنها ن ةت برخوردار است كه به واسطخصوصي
رفتار آسان گيرانه نسبت به  نوعي ملايمت و يعني حكم موجود در حديث با ؛رخصت است

، طوسي( "سمحةة اليفيبالحنبعثت  " :نقل است كه فرمودند )ص(از پيامبر فان توأم است ومكلّ
ذكر ، قرينه ديگر. ام مبعوث گشته )گذشت( با سماحت گراي آيين حق بر ):528ص، 1414
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-250صص، 1ج، 1404، صدوق(در حديث بيان شده استت حكم يعني علّ ؛باشد ميعلت 

251 .(  

  ل ادراج در حديثمعض -2-7

 كلام خود يا - صواب يا ناصواب -اي  ، حديثي است كه راوي بنا به انگيزهحديث مدرج

اي كه جزء حديث به نظر آيد و كلام معصوم  ، به گونهراويان ديگر را در متن حديث وارد كند
توان از مصاديق  گاهي ادراج در حديث را مي). 63ص، 1378چي،  مدير شانه(ي گردد تلقّ

استواري  شيخ صدوق به اين عارضه مهم كه به اصالت حديث و وتحريف در حديث برشمرد 
معرّفي  لذا موارد افزوده شده به احاديث را شناسايي و. ه داردتوج، رساند ميمون آن آسيب مض
 گاه پا، ت نظربا دقّ او). 59ص، 2ج، 1378و  291-290ص، ص1ج، 1404صدوق، (كند مي

  ). همان، 1404صدوق، (شناساند يث را نيز مينهد و افزايندگان به حد مي فراتر

  عارضه تحريف در حديث -2-8

 يا كم و و تأخير تقديم و، حديثي است كه در سند يا متن آن دستكاري، فحديث محرّ

عوارض حديث به  آفات و از، تحريف). 64-65صص، 1378، چي مدير شانه(ياد شده باشدز
. ه داردشيخ صدوق به اين عارضه توج. رساند آسيب مي اعتبار آن به اصالت و آيد و حساب مي

صورت صحيح يك خبر را بيان ، ق داردتعلّ )ص(تاريخ پيامبر يره واي كه به س نمونه او در
 با دخل و كند كه هم ميتحريفگران را متّ، ري از خبرنشان دادن شكل ديگ سپس با و دارد مي

، 1ج، 1404، صدوق(اند  ت اصلي آن گردانيدهصور حديث را از ترتيب و، تصرف نابجا
  . )297ص

  ب راويانألقا و ها ابهام انگيزي كنيه -2-9

معمول  به طور، مكتوبات حديثي از افرادي كه در زنجيره سند احاديث قرار دارند و آثار در
ه به كثرت توج با. آورند ميكنيه آنان را  القاب و، گاه به جاي اسمولي . شود با اسم ياد مي

ت اشخاص مشكل و ا تشخيص هويسب، ميان چند شخص اشتراك برخي در ها و كنيه القاب و
اي مسم، كوشند ميجاست كه حديث پژوهان اين. و مبهم شود ضاي سند احاديث غبارآلودف

  . روشني افكنند، ي تاريك و مبهم سندها را معلوم دارند و بر نقطه ها كنيه حقيقي القاب و
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نام و، ه دارد و در اين گونه مواردشيخ صدوق نيز به اين مهم توج ها  هاي القاب و كنيمسم
  ). 82ص، 2ج، 1378 و 161-160صص، 2ج، 1404، صدوق( دكن ميرا بيان 

  ل غريب الحديثمعض -2-10

غريب ، غريب الاسناد :اقسامي دارد است كه خود "حديث غريب"يكي ازانواع حديث 
الفاظ مشكل  حديثي است كه در متن آن لغات و، حديث غريب الألفاظ. غريب الألفاظ المتن و

توضيح احاديث غريب الألفاظ بر ). 54-52ص، 1378، چي انهمدير ش( ستعمال باشدالابعيد و
ي مرسوم نزد حديث پژوهان براي حل اشكال ها استعمال عرب از شيوه شعر و، اساس لغت

زمخشري  الفائق ابن اثير و يةالنهامانند  "غريب الاثر" يها كتاب اين گونه اخبار است كه در
، هاتبيين واژگان مشكل آن ين احاديث غريب وتبي، طرق ديگر از. ه قرارگرفته استتوج مورد

  . استفاده از اخبار و روايات ديگري است كه بيانگر معناي حديث غريب باشند

براي نمونه او . ه كرده استشيخ صدوق در شرح احاديث غريب به اين راه كار مؤثر توج
م و مخالَطَةَ السفلَة فَإِنه لَا إِياكُ": كه فرمود)ع(در خبري از امام صادق "لسفلةا" در تبيين واژه
 "سفلة" به وجود اخبار مختلف در بيان معناي )164ص، 3ج، 1404، صدوق("يئُولُ إِلَى خيرٍ

ذكر  "سفلة" را به استناد آن خبرها در بيان معناياي   گانهمفاهيم چهار سپس اوصاف و و، اشاره
  ).165ص، 3ج، 1404، صدوق(كرده است 

  حل مشكل تعارض ظاهري در ميان اخبار -2-11 

حتّي ، گاه تفاوت و اختلاف و، اند  در ميان دو يا چند خبر كه در يك موضوع وارد شده، گاه
او  و كند ميه شيخ صدوق را به خود جلب اين امري است كه توج. نمايد بدواً تعارضي رخ مي

  . كند مين مهم او به چند شيوه عمل براي نيل به اي. تا در رفع و حل معضل بكوشد دارد ميرا وا

ها را از سازد و آن ميتوضيحي همراه  نما را با شرح و دو حديث متعارض، گاه -2-11-1
حاديث رفع تعارض ا اين تبيين از با آورد و ميبيرون ، اجمالي كه تعارض را سبب گشته است

  ). 288ص، 2ج، 1404، صدوق(كند مي

نما و  تفسير دقيق تعابير موجود در دو حديث متعارض با نكته سنجي و، گاه نيز -2-11-2
وجود ، اند  شده نه در يك موضوع كه در دو موضوع متفاوت وارد بيان اين كه دو حديث اساساً
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، 1404، صدوق(كند  مشكل را حل مي، داند و بدين وسيله معنا مي تعارض در ميان آنها را بي
  ). 104-101صص، 3ج

اي   واژگان كليدي حديث را به گونه، فاده از ديدگاه استادان فنبا است، گاهي هم -2-11-3
امري كه با نوعي بداهت و نكته سنجي ، كند ميمعنا ، ها به ذهنمتبادر ابتدايي آنمفاد متفاوت از 
 :"هو صائم و )ص(احتجم رسول االله" گويد هست كه يكي مي دو خبر، براي نمونه. توأم است

ديگر  خبر و، )17ص، 2ج، .1378، صدوق(حجامت كرد، دار بود در حالي كه روزه )ص(پيامبر
ماه رمضان حجامت  شخصي را ديد كه در )ص(گويد چون پيامبر مي، كه مخالف اين مضمون

دو روزه خود را  هر حجامت شونده و گر حجامت :"أفطر الحاجم و المحجوم " :فرمود، كرد مي
اي رفع تعارض ظاهري از چهره اين شيخ صدوق بر). 319ص، ، ب1403، صدوق(اند  شكسته
شكستن روزه  دوم آمده است نه به افطار كردن و را كه در خبر "أفطر" كلمه كليدي، دو خبر

 ت پيامبران استزيرا حجامت كردن سنّ ؛فطرت نبوي معنا كرده ت وسنّ كه به ورود در

 مت كه به عقل وبا بيان اين فايده براي حجا )ص(اكرمپيامبر و. )611ص، 1ج، 1401، سيوطي(

 شيخ صدوق در). 60ص، 8ج، 1420، مقريزي( اند  بدان توصيه فرموده خود، افزايد ميحافظه 

 ندارد تعارضي وجود مخالفت و، مزبور خبر ميان دو، اين اساس كه بر گيرد مينتيجه ، نهايت

  ). 319ص، ، ب1403 و 17ص، 2ج، 1378، صدوق(

  يات جري و تطبيقتوجه به روايات اسباب نزول و روا-2-12

اسباب "روايات ، يك نوع :دو نوع روايت وجود دارد، در خصوص نزول آيات قران كريم

. گويد ميسخن ، ماجرايي كه سبب نزول آيه يا آياتي بوده است ه وقص، است كه از شأن "نزول

موارد پس  صدد تطبيق آيه با مصاديق و است كه در "تطبيق باب جري و "روايات ، نوع دوم
مواردي كه با مفهوم  مصاديق و ؛متفاوت است مختلف و هاي مكان و ها زماننزول در بستر  زا

، 15ج، 44ص، 13ج، 413ص، 4ج، 217ص، 1ج، 1417، طباطبايي(سازگار باشند آيه منطبق و
. بازشناسي اين دو نوع روايت از يكديگر است، يكي از وظايف حديث پژوهان). 141ص

تاريخ نگاري ، نيل به اسباب نزول معتبر، ن انواع روايات با همديگرنياميختدر، اين كارفايده 
  . روايات است نهايت فهم صحيح قرآن و درست آيات و در
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ر به روايات تذكّ ه وتوج پرتو كوشد در مياو . شيخ صدوق به اين مسأله نيز إهتمام دارد 
از  اند و وايات اسباب نزولتابع ر و راحاديث ديگر را كه متأخّ، اسباب نزول آيات قرآن كريم

  ). 288ص، 2ج، 1404، صدوق(معرفي نمايد تبيين و، اند تطبيق وارد شده باب جري و

  ابهام انگيزي اخبار نادر و مخالف مشهورعنايت به  -2-13

از بيش از دو يا سه تن نقل شده باشد و خبري است كه ، طبق يك تعريف، »مشهور« خبر 
، عاملي :رك( اص بر زبانها تكرار شود و اشتهار داشته باشددر يك باب يا در يك موضوع خ

، در مقابل آن به حديثي كه در طبقه اول روات). 50ص، 1378، چي شانه مدير /99ص، 1041
گويند » نادر و شاذ«، »مشهور«و به حديث مخالف » غريب«، فقط يك تن آن را نقل نموده باشد

  ). 111و109ص، 1041، عاملي: رك(

ه در يك باب و يك موضوع توج بعضي احاديث وارد بودن به غرابت و نادرشيخ صدوق 
شناساند و جايگاه حقيقي اخبار  دارد و اخبار نادر و غريب آن باب را از اخبار مشهورش باز مي

كه قادر به  يرظاهحكم شخص م، او خبري را كه در آن، براي نمونه. دهد ميمشهور را نشان 
و در صورت ناتواني دو ماه پياپي روزه گرفتن و در صورت  كردن برده آزاد(انجام كفاره ظهار

 :)ص( اللَّه رسولُ فَقَالَ .عنْدي ليَس :قَالَ... ( آمده است، باشد مين) ناتواني اطعام شصت مسكين 
 الَّذي و :فَقَالَ ؛بِه فتََصدقْ اذهْب :لَفَقَا .مسكيناً ستِّينَ لإطِْعامِ تمَراً فأََعطَاه :قَالَ .عنْك أتََصدقُ أَنَا

ثَكعقِّ باً بِالْحِا نبَيم َلمنَ أَنَّ أَعيا بهَتيداً لَابأَح جوأَح هَنِّي إِليم نْ وي ماليفَقَالَ .ع: بْفَكُلْ، اذه و 
مأطَْع الَكياي در  تسهيل و توسعهتدلال كه چنين با اين اس، كند ميغريب و نادر معرفي  را) .ع
روزه خواري در يك روز ماه رمضان بدون عذر  كفاره كه برايبل، ظهاركفاره نه براي ، حكم
116-115صص، 2ج، 1404، صدوق(ور و بر سر زبانها استباشد كه موضوعي مشه ميه موج ،

  ). 532ص، 3ج

  ي مستند به آراي اهل نظرها و استنتاج ها تبيين -2-14

اين است كه حديث پژوهان به نظرات صاحب نظران ، ي حديث پژوهيها ي از ضرورتيك
اند  بوده )ع(به ويژه به آراي راويان دانشمندي كه هم عصر معصومان خود معاصر م ومتقد ،
تقويت و اشارات ضمني و، ي پنهانها كشف دلالت، در تبيين مدلول ه داشته باشند وتوج 
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، اين كار. ي فقه الحديثي اين صاحب نظران بهره گيرندها دگاهتحكيم مضمون احاديث از دي
  . تر باشد كامل تر و پخته، مجال عرضه احاديث گردد كه حاصل كار آنان در سبب مي

). 319ص، ، ب1403، صدوق(د توجه قرار داده استاين اصل را مور، شيخ صدوق هم

 "ها رثخي سهم الإبر مواريث و"در موضوع  )ع(علي امام خبري را از، نخست او، براي نمونه
1به كلام فضل بن شاذان نيشابوري ستنادسپس با ا كند و ميروايت 

 و ها نكته، او و به نقل از 
بور به دست داده يي است كه از حديث مزها استنتاج دارد كه مؤيد تبيين و ميدقايقي را بيان 

  ). 259-257صص، 4ج، 1404، صدوق(است 

  و واقعيات اجتماعي ـ تاريخيبررسي خبر در پرت -2-15

دهد كه با آن نسبت  ميمعياري به دست ، آگاهي حديث پژوهان از تاريخ-2-15-1
، براي نمونه. نظر كننداظهار ، نادرستي يك خبر يا بخشي از آن خبر به درستي يا، توانند مي

 )ع(مامانمنش ا فضاي حاكم بر سيره و) ع(آگاهي از اين كه در تاريخ شيعه پس از امام حسين
حضرت  ةه و كتمان اسرار تشيع بوده است به طوري كه در دورفضاي تقي، پيروانشان و

ه مردم پنهان نگاه داشتند ت از عامرا به شد )ع(د حضرت مهديي بشارت تولّحتّ) ع(عسكري
 و بر آن آگاه نساختند كسي را، و ارحام نزديك )ع(خواص حضرت عسكري جز چند تن از و

منتخب كسي از وجود فرزندي براي حضرت  كه جز اندكي از افراد زبده و اين چنين بود
» العلة المانعة لصاحب الامر من الظهور«چنانچه شيخ طوسي ذيل فصل خبر نداشت  )ع(عسكري

و در خبري از زراره ترس از كشته شدن علتّ  )331-329صص، 1411، طوسي(بيان داشته
تصريح ) ع(و در خبر مسندي از امام باقر) 332همان، ص(غيبت حضرت دانسته شده است

). 333همان، ص(كردند شده است كه اگر حضرت حجت شناخته شده بود او را قطعه قطعه مي

بيم از كشته شدن آن حضرت معرّفي شده  سبب غيبت) ع(همچنين در خبري از امام صادق
نامطلوبي عليه فراوان بود و جو ، فشار و اختناق، در آن دوران). 334-333همان، صص(است

لاعات تفصيلي مربوط به اطّ، هاه در آن سالشيعيان وجود داشت و به دليل وجود حالت تقي
ع(تحضرت حج (ي در موردجا كه حتّشد تا آن ميعموم مردم مخفي نگاه داشته  از هاتتا مد 

                                                           

 .بوده است) ع(راوي بزرگي كه چندين امام را درك كرده و از ياران دانشمند ائمه. ١
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-151صص، 1388، مدرسي طباطبايي(اختلاف نظر فراوان به وجود آمد، تاريخ ولادت ايشان

152 .(  

پرتو  اخبار را در، كند ميه دارد و تلاش با واقع بيني به اين معيار توج، شيخ صدوق
او. تاريخي بررسي كند -ات اجتماعيواقعي با توجات ترديد ناپذير تاريخيه به همين واقعي ،

به  داند و ميغيبت آن حضرت جايز ن د ورا پيش از تولّ )ع(صات امام دوازدهممشخّ ذكر نام و
 و )ع(تاز حضرت حجن صريحاً كه در آ االله راخبر منسوب به جابر بن عبد، ين سببهم

-40ص، 1ج، 1378، صدوق(نگرد ميترديد  به ديده شك و، ياد شدهكنيه  مادرش با ذكر نام و

، )ع(نام حضرت قائم نبودن ذكر جايز شيخ صدوق از مقصود. )307-305صص، 1405 و 41
ه مسلمانان عام دسترس مردمان و يات رايجي است كه درضمن روا، آن حضرت نام بردن از
 تاريخ مذهب و مات مرتبط بانظرگرفتن مسلّ در با و به يقين او اين ديدگاه را، بوده است

برهان  نظر دليل و گرنه از و، داشته است ابراز، گذرانده بوده سر اتي كه جامعه شيعه ازواقعي
ترديدي ، شمار و حد قرائن بي و شواهد باب و در اين عظيم روايات افرضه به تتوج كلامي با

پيش بيني  اطهار را ةشماره دقيق ائم نه تنها )ع(ائمه سلف و )ص(اكرم كه پيامبر ندارد وجود
 كه آخرين نام در را )عج(حضرت ولي عصرجمله نام  ازـ  بلكه نام دقيق آنان، فرموده بودند

 بازگو مخلص خود خاص و ةصحاب امامت و ربه رازداران اسراـ  دوازده نفري بود فهرست

مدرسي :نك( وده استشده براي همگان نب جزء حقايق افشا ليكن اين امر، كرده بودند
  ). 199-151صص، 1388، طباطبائي

شده است كه  در منابع موجود راجع به يك واقعه چند گونه خبر وارد، گاه -2-15-2
گاهي از آ تاريخ و ه به معياربسا توجچه . دباش ميبدواً قابل جمع ن نمايد و ميناهمگون 

تعديل اخبار  به جرح وكه دهد  را ميامكان  اين به حديث پژوه، حوادث تاريخي جزئيات
  . آيدرد برخي ديگر برهمديگر و  با برخي خبرها صدد جمعدر مختلف بپردازد و

ره محل ي مختلف موجود درباها ان روايتبراي تعيين روايت صحيح از مي، شيخ صدوق
سخن  )ص(مسجد پيامبر خانه آن حضرت و، كه به ترتيب از بقيع )س(حضرت فاطمهقبر 
پذيرد با اين استدلال كه چون بعدها  ميرا  )س(مورد دوم يعني خانه آن حضرت، اند  گفته
 مسجد شد و نيز جزء )س(خانه حضرت فاطمه، را توسعه دادند )ص(اميه مسجد پيامبر  بني

هر دو قابل قبول  شوند و ميبا هم جمع  )مسجد خانه و(سوم م وبدين سان روايت دو
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، روايت سوم نه با چون نه با روايت دوم قابل جمع است و )بقيع(ليكن روايت اول ؛نمايند مي
  ). 573-572صص، 2ج، 1404، صدوق( شود ميو رد  نمايد ميغير قابل قبول 

  پيامدها و راه حل، تقطيع حديث -2-16

، در تقطيع. پديده تقطيع احاديث است، عرصه حديث پژوهي موجود در يها چالش يكي از
ورد؛ بلكه آ ميكند يا ن ميهمه حديث را نقل ن، مجموعه حديثي راوي يا گرد آورنده كتاب و

پايان حديث را  يا وسط و، بخشي از آغاز، موضوع كتاب خود به تناسب باب و حسب نياز وبر
امري كه . زنده دانست ن به مثابه بريدن عضوي از يك پيكرتقطيع را شايد بتوا. دارد ميعرضه 
پوشيده ماندن بخشي از  ابهام و، تواند در مواردي ميآيد و  ميذاتي مطلوب به حساب ن به طور

ه به هرچند با توج. سرانجام خطاي در فهم را سبب گردد و. ..، تحريف، تمام معناي مراد
در مواضعي ، ه به طولاني بودن برخي از احاديثتوج با نيز بر اساس موضوعات و، تأليف آثار

اگر راوي يا گرد ، نامطلوب تقطيع ليكن براي جلوگيري از آثار، از تقطيع حديث گريزي نيست
، شايسته است حداقل در يك موضع، دارد ميآورنده در مواردي حديث را مقطعّ عرضه 

از ، ه ميان بعض حديث با تمام آنصورت كامل آن را بياورد تا با فراهم آوردن امكان مقايس
  . آفاتي كه برشمرديم تا حد امكان جلوگيري كند

ه به ظرايف موجود در پديده تقطيع حديث توج افتاد و شيخ صدوق به اين نكته كه مذكور
گردد كه  ر ميبلافاصله متذكّ، آورد ميدر جايي  يك خبر را آن كه بخشي از لذا پس از، دارد

، صدوق(آورده است -صات آن جامشخ ذكر نام و با -ر جايي ديگرصورت كامل خبر را د
  ).85-84، 60-59صص ،1ج، ، الف1403

  ل حديث مجمل و راه برون رفت از آن معض -2-17 

آن احتمال رجحان  د محتمل كه درحديثي است قابل حمل بر معاني متعد، حديث مجمل
براي حديث پژوه به ، اين امر). 74ص، 1378، چي شانه مدير(نباشد معناي ديگر يك معنا بر

وقوف به معناي  در ممكن است به سردرگمي او است و ابهام انگيز نوعي مشكل آفرين و
داراي تعابير  حديث مجمل يا اين معضل را گاه احاديث ديگري كه ناظر بر. صحيح بيانجامد

 .كنند ميصل ف حل و، يي كه نسبت به حديث مجمل دارندها افزوده با، آن هستند مشابه با
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به مدد آن بر  يكي از وظايف مهم حديث پژوهان است تا، شناخت اين نوع از احاديث
  . روشني افكنند، ي ناروشن حديثها عرصه

به ويژه كتاب ، جاي جاي آثارش اهتمام خاص دارد و، شيخ صدوق به اين مسألة مهم
از  .وي اوستمجمل بدين شيوه از س شاهد صدق حل مشكل اخبار، وي معاني الأخبار
، اخبار و كشف معاني روايات به حل مشكلات توان مي، منحصر به فرد اين كتاب برجستگيهاي

   .كرد اشاره

احاديث به شرح حديث مجمل بپردازد و  با بهره گيري از ديگر اخبار و كوشد ميابن بابويه 
وجيه و تفسيرهاي ناصواب راه را بر ت، اين راهبرد متين با اجمال را از چهره آن بزدايد و ابهام و

  ). 314ص، ، الف1403 و 166-165، 1ج، ، الف1403، صدوق(حديث ببندد از

  فرود كارنامه علمي شيخ صدوق  - 3

كمبودهاي  و ها لغزش، ها كاستي، ابن بابويه علمي و حديث نگاري از فرود كارنامه مقصود
   .شود يباشد كه در ادامه بحث بدان پرداخته م روايات مي او در زمينه

  مشكل اخبار نامعقول -3-1

. هنگي وجود داردهما، بالعكس حكم عقل و ميان حكم شرع و، طبق قاعده ملازمه يا تطابق

ت بالاي مدركات عقلي را اهمي از رواياتي گرفته شده است كه ارزش والاي عقل و اين قاعده
كل ما  حكم به العقل و، شرعكل ما حكم به ال :چنين است قاعده مزبور. اند  براي ما گزارش كرده

دليل اصلي عقل ، با آنكه در اصول عقائد). 76ص، 1384، فيض(حكم به الشرع، حكم به العقل
در زمان . يابيم مؤثر نمي دليل عقل را چندان فعال ونقلي است و ، ولي در فقه عمده ادله، است
نفوذي  قدرت وراويان كه  ن وثادر كنار محد، به خصوص در قرن دوم هجري، )ع(ائمه

 )ع(گروهي از شاگردان ائمه بيش وجود داشت و كم و، عقلي و گرايشهاي اجتهادي، داشتند
ولي هيچ يك از  ؛براي خود برگزيده بودند، استدلال عقلي را در فقه شيوه تحليل اجتهادي و

آن  پس از و )ق260-229( در غيبت صغري. اند  از دليل عقلي به نام يك مأخذ نام نبرده، آنان
ثان بوده كه به جاي اجتهاد به محد غلبه در مجامع مذهبي با سيطره و، باز، اواخر قرن چهارم تا
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استنباط اجتهادي پرهيز  بند بوده و نه تنها از تحليل عقلي و پاي، حديثعمل به مضمون  ونقل 
  ). 54ص، همان(نمودند  ميسخت ستيز ، استنتاج عقلي بلكه با عقل و، كردند مي

، گردد ميم شيعه محسوب اخباريان متقد شيخ صدوق كه از، ها تظرگرفتن اين واقعيبا درن
هيچ  او اين گونه اخبار را بي. خرد سازگاري ندارد كند كه با عقل و ميگاه خبرهايي را روايت 

ميز خود آنظر تأييد، ي گاهحتّ وا .يش آورده استها در كتاب توضيحي از ديگران نقل نموده و
/ 108-105صص، 3ج، 19ص، 1ج، 1404، صدوق(دارد مي اين گونه روايات ابراز نسبت به را

منش  روش و وجهي از ةاو دربار، نمونه به عنوان). 138-135صص، 4ج، 1367، غفاري
بدون ، اش دارد نامقبولي كه در شكل كنوني عقول ومرغم مضمون نابه  خبري را، اسرائيل بني

كَانَ بنو إِسرائيلَ إِذَا ": اند  فرموده )ع(ن امام صادقهيچ توضيحي آورده است كه به موجب آ
اسرائيل را رسم چنين بود كه چون  بني :"أَصاب أَحدهم قَطْرةُ بولٍ قَرضوا لُحومهم بِالْمقَارِيضِ

، صدوق!(بريدند ميا با قيچي گوشت بدن خود ر، رسيد ميادرار به بدن يكي از آنان اي   قطره
  ). 10ص، 1ج، 1404

كل "قاعده به حكم ، )ع(از معصوم اين خبر ت صدورحالي است كه به فرض صح اين در
بايد احتمال داد  ناگزير "حكم به الشرع، حكم به العقل وكل ما حكم به العقل، ما حكم به الشرع

عنا نقل به م، را به شكلي نادرست يا متن خبر ف نابجا نموده وتصرّ، كه ناقلان در لفظ خبر
د مؤي، نيز) 242ص، 1ج، 1404، قمي(مزبور خبر قمي از منسوب به نقل تفسير و، اند  كرده

اگر بدن  "قطعوه، ان الرجل من بني اسرائيل اذا اصاب شيئا من بدنه البول " :همين احتمال است
چه انچن .)گزيدند ميدوري ( بريدند ميديگران از او ، شد مييكي از بني اسرائيل به ادرار آلوده 

مرجع ضمير ، در اثر قصور فهم، يابيم كه يكي از راويان خبر ميرد، اين نقل را اصل قرار دهيم
، سپس اسرائيل بازگردانده و به غلط به ابدان بني ضمير را نشناخته و "قطعوه" مفعولي را در

گوشت بدن خود را با قيچي  "يعني "قطعوه "كه  پيش خود تفسير و معنا كرده است
 "قرضوا لحومهم بالمقاريض"به صورت تعبير خود ساخته  ر باطل راهمين تصو و "!دبريدن مي

ن راويا شيخ صدوق نيز بدون هيچ نقد و نظري فقط آن را از به عنوان روايت گزارش كرده و
  ). 26-25صص، 1ج، 1367، غفاري(نقل كرده است

  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  

       

  

  187  شيخ صدوق ينگار ثيبه فراز و فرود كارنامه حد ينگرش                                

  عرصه نامطمئن اخبار شاذّ -3-2

 هر مستفيض آن است كه در خبر. گويند حديث مشهور رامعارض  مقابل و خبر) نادر(شاذّ 
همان ، مشهور خبر. سه تن آن را روايت كرده باشند به قولي بيش از دو تن و طبقه بيش از

وضع زنجيره سند ، برخي طبقات مستفيض است با اين تفاوت كه ممكن است فقط در خبر
 خبري است كه بر، هورمش، طبق تعريف ديگر. حديث مشهور همچون حديث مستفيض باشد

 يك باب و در، وجود احاديث مشهور و مستفيض با. اشتهاري داشته باشد تكرار شود و ها زبان

ك جويد به آن تمس يا روي آورد شاذّ نسزد كه به اخبار فقيه را حديث پژوه و، موضوع خاص
خبر هستند كه به ) اهل حشو( چون ظاهرگرايان) 61، 50-49صص، 1378، چي شانهمدير (

، 1414، مفيد(دانند  مي غيرقابل پذيرش و مطرود شاذ را خبر، عالمان جويند اما ميشاذ تمسك 
  ). 95صب، 

براي نمونه او با . صل عمل كرده استمواردي برخلاف اين ا در، شيخ صدوق -3-2-1
را  ها مقدم داشتن خطبه، )...  وم الجمعة عثمانيأول من قدم الخطبة علی الصلاة ( استناد به خبر
 دهد مي به عثمان نسبت -  گوش دهند ها به خطبه براي اين كه مردم بنشينند و - بر نماز جمعه

، 1404، صدوق(. داشته استرا بر نماز جمعه مقدم  ها داند كه خطبه اولين كسي مي و عثمان را
 با اخبار خبري شاذّ است و، حالي است كه خبر مربوط به عثمان اين در). 433-432صص، 1ج

 و. تعارض دارد) ص(زمان رسول االله جمعه از بر نماز ها باب وجوب تقدم خطبه مستفيض در
شيخ حر ). 107ص، 2ج، 1367، غفاري(ن روايتي را نقل نكرده است چني، جز صدوق كسي

، كسي جز شيخ صدوق اين روايت از روايات غريب بوده و« :نويسد ميعاملي ذيل اين حديث 
كه يوم العيد را به [بعيد نيست كه اشتباه از جانب راوي يا كاتب بوده  آن را نقل نكرده است و

اصل آن يوم العيد  براينبنا، ]يوم الجمعه تغيير داده و شيخ صدوق را نيز به اشتباه انداخته است
روز جمعه بوده ، است و احتمال دارد آن عيدي كه عثمان در آن خطبه را بر نماز مقدم كرد

  ).31ص، 5ج ،1403، حر عاملي( »است

دهد كه ماه رمضان  ميفتوا ، )سه روايت( به استناد رواياتي چند، شيخ صدوق -3-2-2
قابل  تي غيرجزمي ت وقاطعي با اللحن و كلامي شديد با او. روز نخواهد بود 30 از كمتر هرگز
 د ماننددار مياعلام  و !كند ميت متهم به هم سويي با اهل سنّ مخالفان اين روايات را، توجيه

 اين در). 171-169صص، 2ج، 1404، صدوق( !تقيه كرد اينان نيز بايد برابر ت دراهل سنّ
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 هاآن ي به چالش گرفته وجد شيخ طوسي روايات مزبور را به طور و حالي است كه شيخ مفيد
 در و "جوابات اهل موصل"شيخ مفيد در. اند في كردهنادرست معرّ شاذِّ به عنوان اخبار را
ها را نشان داده ضعف سند يكايك آن سناد اين روايات مناقشه كرده وا در، خود "عدديه رساله"
 فتوا داد استدلال كرد و شاذّ پايه روايات نتوان بر اند و ها رواياتي شاذنتيجه گرفته است كه آن و

شيخ مفيد ، براي نمونه). 34-30صص، 1ج، 1413، خوئي /25-20صص، الف، 1414، مفيد(
 از است و غيرقابل اعتماد و نادر، شاذ، اين روايتكه  نويسد مياين روايات  از يكي در نقد

متهم بودن او اتفاق نظر  ضعيف و بن سنان مطعون نقل شده است كه شيعه برطريق محمد 
چنين مضموني را  اًاساس، شريف مرتضي نيز در نقد اين اخبار). 21صلف، ، ا1414، مفيد(دارد

، مرتضى شريف( دانسته است )موضوع( ساختگي، شود مين سي روزكه ماه رمضان كمتر از 
  ). 30ص، 2ج، 1405

رمضان  29غروب  همچنين جاي اين پرسش از صدوق وجود دارد كه اگر ماه شوال در
هم روزه گرفت  را فطر روز عيد بايد حس را دروغ شمرد و گاه چه بايد كرد؟ آياآن، رؤيت شد

  !گردد؟كامل ، سي روز ادعايي مفروض تا

  چالش انگيزي اخبار مخالف قرآن -3-3

قوم  برتري يك قوم بر نفي تبعيض نژادي و رد اساس اسلام بر، صريح قرآن كريم بنابر
، اند  بروز يافته و قبايل ظهور بشر به هيأت اقوام و يحكمت اين كه ابنا. نهاده شده است ديگر

، بنابراين). 13 /حجرات(تقوي است، يلتفض يگانه معيار بوده و يكديگر آشنايي آنان با انس و
برتري يا پستي اقوام سخن گويد و  از، خلاف اين رهنمود روشن روايتي باشد كه بر خبر و اگر

چنين روايتي درخور اعتنا ، پست بداند ارزش و بي را قوم ديگر و و والا ارزشمند قومي را
ارائه توجيه  با نقد و رد يا با كند مياگر نقل  ث را نسزد كه آن را نقل كند ومحد نيست و
  . باشد توأم بايد، تأويلي مقبول معقول و

 در روايتي را) ع(امام صادق از او. ه نكرده استموردي به اين مهم توج شيخ صدوق در
نقل نموده  -تأويلي مقبول  بدون نقد و رد و بدون ارائه توجيه معقول و -نكوهش قوم كرُد 

مراوده  نبايد ارتباط و، اند  جنّيان بوده اي از اصل طايفه د كه دركراااست كه به موجب آن با 
صادر شده ) ع(اگر چنين خبري به واقع از امام صادق). 164ص، 3ج، 1404، صدوق( داشت
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ه به مانند اين كه با توج ؛آن برآمد تأويل مقبولي از توجيه و آن صورت بايد درصدد در، باشد
اين روايت گروه  احتمال دارد در، قواعد برون متني وفضاي صدور يا اسباب ورود حديث 

 در رفتار نادرستي داشته و اخلاق و آن روزگار سوداگر بوده و خاصي از اكراد كه في المثل در
لفظ حديث گروه  كراد درا، اين پايه بر. باشند نظر مورد، اند  كرده ميدغل بازي  معامله تقلب و

، بنابراين. نژاد كرد به آنان اشارت فرموده نه به قوم و) ع(مامو ا اند  اي بوده خاص شناخته شده
 چرا، نبايد تمسك جست –صحت صدور  درصورت احراز -مشابه  اخبار به اطلاق اين خبر و

، 1367، غفاري(تعارض است اين كتاب مقدس در روح حاكم بر صريح قرآن كريم و كه با
  ). 219-218صص، 4ج

  س يا مجعولمشكل اخبار موهن مدسو -3-4

دربردارنده مطالبي  نبايد اين است كه خبر، رد مضموني أخبار معيارهاي نقد و يكي از
  . به مقام والاي آنان وهني وارد سازد باشد و) ع(مخالف شأن والاي معصومان

، نمونه ه عنوانب. كند مينقل  نظر و نقد بي، اخباري را، برخلاف اين اصل، شيخ صدوق گاه
بن  داود بن مهرويه قزويني و دطريق علي بن محم از ")ع(ون اخبار الرضاعي"كتاب  در او

 "مجهول الحال"سه از نظر رجالي  طريق احمد بن عامر طائي كه هر نيز از سليمان فراّء و

كه به موجب آن  خبر ضعيفي را آورده است .)284-282صص، 1ج، 1412، تستري(هستند 
از  شان براي جماع تحليل رفته بود كه ظرف غذايي پر نيروي جسماني، اند  فرموده )ص(پيامبر

، آن طعام ميل فرمودند از اين كه مقداري از آن جناب پس آسمان فرود آمد و از) حليم(هريسه
  ). 36ص، 2ج، 1378، صدوق( !جماع به دست آوردند نيروي چهل مرد را در

 جزيي اوحياي  مردم وباحياترين ) ص(رسول خداكه نقد اين خبر بايد گفت  ارزيابي و در

 و آمد هر گاه كسي به خدمتش نائل ميبه طوري كه ، ه استبود ١شاز خلق و خوي عظيم
آن  شوده او متوجكه  نمود مين اي ي اشارهحتّ و كرد مي حيا، كشاند سخن را به درازا مي
، يدا آورده ايمان كه كسانى اى" :اين باره آمده است در، قرآن كريم در. حضرت ناراحت است

 منتظر آنكه بى، فراخوانند طعامى خوردن به را شما مگر، مشويد داخل پيامبر هاى خانه به

، خورديد طعام چون و شويد داخل، فراخواندند را شما اگر. شود حاضر طعام تا بنشينيد
                                                           

١ .و كلى إِنلُقٍ  لَعيم خظلق وخويى را وت كه راستى و:  ع٤ /قلم! (بس والاست خ(.  
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 دهد مى آزار را پيامبر كارها اين آينه هر. كنيد آغاز سخن سرگرمى براى آنكه نه. گرديد پراكنده

اكنون سؤال اين است كه . 1"دارد نمى شرم حق گفتن از خدا ولى. دارد مى شرم شما از او و
كاري  –را به ديگران بازگويد  خود سستي كمر، ضرورتي دارد چه وجه و، حيا رسولي چنين با

اكنون نيروي  "سپس بشارت دهد  و –دهند  ميي اشخاص معمولي هم انجام نحتّ كه غالباً
كه از حديث سازي هم  - رسد گروهي ميبه نظر ! "ام جماع به دست آوردهچهل مرد را براي 

 كنند مي فكر وكرده قياس  خود با را )ع(و حضرات معصومين حجج الهي - پروايي ندارند

كرده است كه چون  ميآنان رفتار  مانند، مطلق باحياترين مردم است كه به طور) ص(پيامبر اكرم
آن  به اين و كنند و ميكرنا  بوق و آن را در، طرف شودمشكلشان به سببي بر ناراحتي و

بيان  )ص(پيامبر ممكن است كسي اشكال كند كه نظر. شمارند مياين كار را فخر  گويند و مي
ليكن به مانند ، پاسخ آن است كه اين ممكن است. ديگر نه چيز بوده است و م ت طعاخاصي

را اين  خود نه آن كه وضع مستور، بور بسنده كندتوانست به بيان فايده طعام مز مي، اخبار ديگر
سوي دشمنان  از )ع(كتب اصحاب رضا اين گونه اخبار در، رسد ميبه نظر . گونه آشكار سازد

 شده باشد و وارد )افزودن( نما به طريق دس سوي كژانديشان دوست از يا) ص(رسول خدا

اين گونه خبرها را ، خ مدسوسنُس ه به نسخه يااعتماد ناموج مشايخ خوش باور حديث با
  ). 36-34صص، 2ج، 1372، غفاري(اند آنها نقل كرده به مضمونه توج لاع وبدون اطّ

  كژتابي اجمال و اطلاق اخبار و روايات -3-5

تا ، ه داشته باشنداطلاق اخبار توج آن است كه به اجمال و وظايف حديث پژوهان يكي از
ي ها بر برداشت راه را، مطلق د اطلاق روايات به ظاهرتقيي مجمل و تبيين اخبار شرح و با

  . رسانند به خواننده مدد جهت فهم صحيح خبر در ناصواب ببندند و

كتاب  بياني روشنگر در بدون توضيح و خبر را ه نكرده وبه اين مهم توج، گاه، شيخ صدوق
سفارش ) ص(يامبركه جبرئيل به پدر خبري آمده است ، هنمونه عنوان ب. جاي داده است خود

). 41ص، 2ج، 1378، صدوق(را تناول كنند) خرماي برني(امتش نوع خاصي از خرما نمود او و

                                                           

 فَإِذا فَادخلُوا دعيتم إِذا لكن و إِناه ناظرِين غَير طَعامٍ  إِلى لَكُم يؤذَنَ أَنْ إِلَّا النبِي بيوت تدخلُوا لا آمنوا الَّذين أَيها يا. ١

متموا طَعرشتفَان لا و أْنِسِينتسإِنَّ م يثدحل كُمي كانَ ذلذؤي بِييِي النحتسفَي كُمنم و يِي لا اللَّهحتسي نق محزابا( الْح/ 

٥٣.( 
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گويد خوردن اين  ميليكن دنباله روايت كه ، بدون اشكال است روايت روشن و بخش ازاين 
 هام وسبب اين اب. نمايد ميمشكل  مبهم و، كند ميآتش دور  از نزديك و به خدا شما را، خرما

يعني مزيت قرب به  -رسد  ميرغم ظاهرش كه مطلق به نظر  بهاشكال آن است كه خبر مزبور 
مطلق  - داند كه از اين نوع خرما بخورد ميكسي  دوزخ را شامل هر دوري از خداوند و

، ه به روح شريعت اسلامتوج جهنم از اموري است كه با شدن از زيرا قرب الهي و دور ؛نيست
بديهي است ، في المثل مقيد است؛ و منوط و) ع(معصومينعمل صالح و ولايت  ،به ايمان

آيا اين امر ، اند  يك بار و شايد بارها خرماي برني خورده )ع(دست كم برخي قاتلان امام حسين
  ). 49ص، 2ج، 1372، غفاري! (نزديك كرده است؟ به خدا و آتش دور از آنان را

  با مسلمّات تاريخي نقل روايات و اخبار مخالف  -3-6

آگاهي گسترده  آشنايي و، ي حديث پژوهانها از دربايست ي حوزه حديث وها از ضرورت
گاهي ، به عنوان مثال. به شكل خاص است) ع(از تاريخ ائمه آنان از تاريخ اسلام به وجه عام و

برادران  وخواهران ، فرزندان تعداد امام زادگان شامل اسامي و و )ع(جزئيات حيات امامان از
اسناد احاديث  ي مذكور درها انتساب القاب و، ها كنيه، اسامي بروز خطا در از، )ع(ائمه

   .كند ميجلوگيري 

به  )ع(سوي حضرت رضا موضوع آموختن تعويذي از، در خبري، به عنوان نمونه -3-6-1
 سازگار تاريخ با بيان شده است كه اين امر، خراسان مستقر بوده كه در "بن قحطبه حميد"

 طوس در( حكومت خود مركز در، زمان مهدي عباسي در "بن قحطبه حميد" زيرا ؛نيست

حالي كه حضرت  در) 322ص، 48ج، 1404، جلسيم( گذشت در ق158 به سال )خراسان
، 2ج، 1378، صدوق(خراسان گشت  وارد ق200 به سال سال بعد دو چهل و )ع(رضا
  ). 138ص

در گفتگوي طولاني خود با جوان ) ع(است كه امام علي آمده ، در نمونه ديگري -3-6-2
و نه نه يك روز بيشتر ، هستم و بعد از ايشان سي سال) ص(من وصي محمد: يهودي فرمودند

با تاريخ در ، اين بخش از خبر). 298-297ص ،1405، صدوق(كنم  يك روز كمتر زندگي مي
در اواخر صفر و يا اوائل ) ص(پيامبر كه زمان وفات اند  تعارض است زيرا كه امت اجماع نموده
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 :تعليق، همان(رمضان واقع شده است 23يا  21در ) ع(است و شهادت امام علي  الاول ربيع

   .)علي اكبر غفاري

  ل حكايات حديث نمامعض -3-7

، وجود اخباري است كه داستان پردازان ي پيش روي حديث پژوهانها چالش يكي از
به مثابه  زمان به مجامع حديثي فريقين راه يافته و و به مرور اند  فتهبربا معركه آرايان نقالان و

مقبول تصو نقل بدون  از پرهيز شناخت اين قبيل روايات و. ي شده استتلقّ ر واخبار درست
شيخ صدوق . ثان استتخصص محد اي و حرفه هنر د وتعه، ت نظردقّ بيانگر، هاآن نظر نقد و

  . بعض آثارش آورده است در نظر و بدون نقد ار چنين اخباري، مواردي در

خروسي  خداوند را :آن آمده است كرده كه در خبري را ذكر )ص(پيامبر از او -3-7-1
، 2ج، 1378، صدوق(تم زمين استمركز طبقه هف پايش در زير عرش و هست كه تاجش در

ادراكات  و يي حسها غريب با دريافت بينيم منطوق اين خبر عجيب و ميكه چنان). 72ص
  . معارض است مخالف و، مشهودات بشر بصري و

، صدوق) (ع(امام صادق حكايت از ه وصبغه قص خبري است با، نمونه ديگر -3-7-2
اين خبر گفتگويي  در. مجهولند همه عامي يا، آن سند كه راويان مذكور در) 78ص، 2ج، 1378

 مقام منيع گوينده بااست كه ي حاوي نكاتولي شده  بازگو مورچه و )ع(ميان حضرت سليمان

سازگاري ، ستايشان ا ةكه خبر دربار )ع(شأن والاي حضرت سليمان با و ])ع(امام صادق[خبر
  ). 146-145صص، 2ج، 1372، غفاري. (ندارد

3-7-3- كه ) 83ص، 2ج، 1378، صدوق) (ع(خبري است منسوب به امام رضا، منمونه سو
دارد كه  ميحكايتي را بيان  ده مضامين اسرائيلي است ودربردارن معتبري ندارد و سند سالم و

اسرائيل را  بني گري از كردار گمراهان گمراه :صريح قرآن كريم ناسازگار است؛ ثانياً با :اولاً
آمده  مزبور خبر طبق آن چه در -  ملاك تشريع حكمي در اسلام قرار داده است؛ اشخاصي كه

 مضطرب و، مضمون خبر :ثالثاً ؛ه دعوت كردندرا به پرستش گوسال )ع(قوم موسي - است

  ). 158-157صص، 2ج، 1372، غفاري( غريب است
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  گيري نتيجه

كارنامه علمي يكنواختي  –كه معصوم نباشد  -شيخ صدوق مانند هر دانشمند ديگري 
و فراز  منحني مراتب متفاوت و درجات و، سنجش ارزيابي و نمودار بر بلكه كارنامه او ؛ندارد
ي بسياري در عرصه ها كفايت غناها و، مزايا از، علمي شيخ صدوق ةفراز كارنام. دارد فرود

 در، كارنامه علمي خود اين بخش از است و شيخ صدوق در روايات برخوردار حديث و
م شيعه اخباريان متقد آن كه او از و با شود مينقادي خبير ظاهر  قي اصول گرا وسيماي محقّ

توأم ، موشكافانه و قانهبه حديث نگاهي محقّ، ررخلاف اخباريان متأخّليكن ب، گردد ميمحسوب 
  . تبيين دارد تفسير و با

 آن نسبت به فراز كه موارد - علمي خود ةشيخ صدوق در فرود كارنام، سوي ديگر از

همان نقدهايي كه  و عموماً كمبودهايي دارد و ها لغزش، ها كاستي - اش بسي كمتر است كارنامه
  . رويكرد او نيز وارد است بر، ه استمتوج حديث ةعرص در رد اخباريان متأخّبه رويكر
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  و مĤخذ منابع

   يمقرآن کر

  ق۱۴۱۵، هيدارالکتب العلم :وتيرب ؛بيب التهذيتقر ؛بن علی احمد، ابن حجر .۱

   .ق١٤٠٤، دارالفکر: وتيرب ؛بيب التهذيذ ؛ـــــ .٢

  .ق١٤١٠، دارالفکر: وتيرب، د اللحامسعيد محم :تحقيق ؛داود سنن ابی ؛مان بن اشعثيسل، ابوداود .٣

   .ق١٤١٢، )عج(مؤسسه قائم آل محمد: قم ؛ةيالتق ؛مرتضی، انصاری .٤

، ياء التراث العربیدار اح: وتيرب ؛عةيل مسائل الشريتحص عة الييل وسائل الشيتفص ؛محمد بن حسن، حر عاملی .٥
  .ق١٤٠٣

  .ق١٤١٧، ةيدار الکتب العلم: وتيرب ؛خ بغداديتار ؛يبن عل احمد، يب بغداديخط .٦

  .ق١٤١٣، نا بی: جا بي ؛ثيمعجم رجال الحد ؛ابوالقاسم، يخوئ .٧

  .ش١٣٤٣انتشارات دانشگاه ران، : اكبر، لغتنامه دهخدا، ران علي دهخدا، .٨

   .ق١٤٠١، دار الفکر: وتيرب ؛يرالجامع الصغ عبد الرحمان؛ جلال الدين، سيوطي .٩

 . ق١٤١٢، اسلامی مؤسسه نشر: قم ؛القاموس الرج ؛دتقیمحم، شوشتری .١٠

  . ق١٤٠٩، يمکتب الاعلام الاسلام: قم ؛ديد و المستفيادب المف د فيية المريمن ؛ين بن علين الديز، د ثانييشه .١١

  . »الف«، ق١٤٠٣، ينجامعه مدرس: قم، غفاري علي أكبر: تصحيح ؛الخصال ؛يبن عل دمحم، صدوق .١٢

 . ق١٣٧٨، جهان شرن :ران ؛)ع(عيون أخبار الرضا ؛ـــــ .١٣

  . ق١٤١٢، ضاءيالب ةالمحج دار: وتيرب ؛ةالثلاث شهرلأا فضائل ؛ـــــ .١٤

  . ق١٤٠٥، مؤسسه نشر اسلامی: قم، ياکبر غفار يعل: حيتصح ؛ن و تمام النعمةيکمال الد ؛ـــــ .١٥

  .»ب«، ق١٤٠٣، ينجامعه مدرسانتشارات اسلامي  :قم ؛خبارالا معانی ؛ـــــ .١٦

 . ق١٤٠٤، ينامعه مدرسانتشارات اسلامي ج: قم، ٢چ، يغفار اکبر يعل :قيتحق ؛فقيهمن لا يحضره ال ؛ـــــ .١٧

  . .ق١٤١٧، ينجامعه مدرسانتشارات اسلامي  :قم ؛القرآن يرتفس زان فييالم ؛يندحسمحم، ييطباطبا .١٨

  . ق١٤٠٣، نشر مرتضی: مشهد ؛حتجاجالا ؛بن علی احمد، طبرسی .١٩

 . ق١٤١٤، لثقافهدارا: قم ؛الامالی ؛بن حسن دمحم، طوسی .٢٠

 . ق١٤١٥، يمؤسسه نشر اسلام: قم، اصفهاني يوميق جواد :قيتحق ؛يالطوس رجال ؛ـــــ .٢١

  . ق١٤١٧، مؤسسه نشر اسلامی :قم، اصفهاني يوميق جواد :قيتحق ؛الفهرست ؛ـــــ .٢٢

  . ق١٤١١، ةيمؤسسة المعارف الاسلام :قم ؛کتاب الغيبة ؛ـــــ .٢٣
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مجمع : قم، يف کوهکمريعبداللط: قيتحق ؛اصول الاخبار ار الييخوصول الا ؛ بن عبدالصمدينحس، يعامل .٢٤
  . ق١٠٤١، ةيالذخائر الاسلام

  . ق١٣٨١، ةيدريالمطبعة الح: نجف ؛معرفة الرجال في قوالالا ةخلاص ؛وسفيحسن بن ، يحلعلامه  .٢٥

 . ق١٤٠٥، دار القرآن الكريم: قم ؛ضيرسائل المرت ؛)يد مرتضيس(ينبن حس يعل، علم الهدی .٢٦

  .  ش١٣٦٧، نشرصدوق: ران ؛ح من لا يحضره الفقيهيتوض ق ويتحق و ترجمه ؛علی اکبر، یغفار .٢٧

 . ش١٣٧٢، صدوقر نش :ران ؛)ع(ترجمه عيون أخبار الرضا ؛درضايحم، ديمستف/  ـــــ .٢٨

  .  ش١٣٨٤، چاپ دانشگاه ران انتشارات و: ران ؛اصول فقه و يمباد ؛ضايرعل، ضيف .٢٩

  . ق١٤٠٤، دارالکتاب: قم ؛ي القميرفست ؛ميبن ابراه يعل، يقم .٣٠

  . ق١٤٠٤، مؤسسة الوفاء: وتيرب ؛بحار الانوار ؛محمدباقر، يمجلس .٣١

  . ش١٣٧٨، ريکو: ران، ٧چ، زدپناهيهاشم ا :ترجمه ؛ند تکامليفرآ مکتب در ؛يندحسيس، ييباطباط يمدرس .٣٢

  .ش١٣٧٨، يانتشارات اسلام دفتر :قم ؛ثيالحدة يدرا ؛کاظم، ير شانه چيمد .٣٣

  . »الف«، ق١٤١٤، دار المفيد: وتيرب ؛جوابات أهل الموصل ؛بن نعمان بن محمد محمد، ديمف .٣٤

  . »ب«، ق١٤١٤، دار المفيد :وتيرب ؛المسائل العكبرية ؛ـــــ .٣٥

  . ق١٤٢٠، دار الكتب العلمية: وتيرب، نميسيالد عبدالحميد محم: يقتحق ؛سماعلاإمتاع ا ؛يبن عل احمد، يمقريز .٣٦

، حديث پژوهي، »بررسي احاديث تقيه از ديدگاه مجلسي اول«، يدهادمحم، امين ناجي/ يدعلمحم، مهدوي راد .٣٧
  . ش١٣٨٨، کاشان، ٢ شماره

 . ق١٤١٦، اسلامی اتراشتنا: قم، ٥چ، ييرشب يموس :قيتحق ؛يرجال النجاش ؛يبن عل احمد، ينجاش .٣٨
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